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ایلیا موسایی
فیلم، کوتاه و بی‌کیفیت است. سیاه و سفید مثل تلویزیون‌های 
قدیمی. در حد پنجاه ثانیــه، و آدم‌های توی آن مثل آدمک‌ها 
حرکت می‌کنند. دو نفر با شــلوار جین و تی‌شرت‌های شبیه 
به هم، چهره خود را پوشــانده‌اند و با حرکت‌های عروسکی به 
گوشــه‌ای که جوانک در آن قرار دارد رفته‌اند. جوان، پیراهن 
سفید تن کرده و ریش دارد. دوران خلوتی کروناست. آمده‌اند 
تو و کرکره‌ها را کشــیده‌اند. مثل عروسک‌های خمیری برنامه 
کودک حرکــت می‌کنند. هیــچ صدایی درکار نیســت. انگار 
بی‌تاب‌اند و مدام به چپ و راست، این‌پا و آن‌پا می‌کنند. دست 
یکی‌شان تیزی کوچکی اســت که به‌سختی می‌توان توی این 
تصویر پیکســلی و کدر تشــخیصش داد. جوانک پشــت میز 
کوچک خم می‌شود و چیزی بالا می‌گذارد. آن یکی دیگر، یک 
ساک ورزشــی همراه دارد. تند و تند گوشی‌های توی قفسه‌ها 
را می‌ریزد توی ساک؛ ناشیانه و خشک این کار را می‌کند. انگار 
مفاصلش به سختی تا می‌خورند. هرســه نفر یک قد و هیکل 
دارند. مثل اکثر آدم‌های معمولی دیگر. دومی که تیزی به دست 
دارد مدام دستش را نزدیک صورت جوانک می‌کند و باز عقب 
می‌کشد. جوانک کله‌اش را اینور و آنور می‌کند. مثل وقت‌هایی 
که از سر کِیف آهنگ گوش بدهی و ســر بجنبانی. پشت میز 
نشسته و دیگر کاری نمی‌کند. تیزی عقب و جلو می‌شود و آخر 
به گردنش می‌خــورد. خیلی آرام. انگار نه انــگار اتفاقی افتاده 
باشد. اول یک لکه سیاه روی میز ظاهر می‌شود. جوانک دستش 
را می‌گذارد روی گردنش. یک لکه سیاه روی پیراهنش ظاهر 
می‌شــود. بعد مثل عروسک‌ها خم می‌شــود و با چند حرکت 
مضحک گاوصندوق را باز می‌کند. روی زمین یک لکه ســیاه 
ظاهر می‌شود. با یک دست چیزهایی از توی صندوق برمی‌دارد 
و روی میز می‌گذارد. همان‌طور نشســته ایــن کار را می‌کند. 
ســرعتش کم و کمتر می‌شــود. بعد همانجا کنار گاوصندوق 
می‌نشیند. دستش از روی گردنش می‌افتد و لکه‌های سیاه تند و 
تند روی پیراهنش ظاهر می‌شوند. آن دو نفر یک لحظه انگار در 
سمت دیگری از تصویر می‌پرند و بعد دیگر نیستند. پای جوانک 

در ثانیه‌های آخر تکانی می‌خورد و دوباره ثابت می‌ماند.
چیـزی گلویـت را فشـار می‌دهـد انـگار تـوی کبـدت، خلطی 
غلیظ جمـع شـده اما دلـت می‌خواهـد دوبـاره نگاهـش کنی. 
حالـت را بـد می‌کنـد امـا بـاز هـم می‌خواهـی. انـگار چیـزی 
درونـت زنـده شـده و تشـنه اسـت. جـای آب بایـد بـا همیـن 
ویدئوهایـی کـه جمع کـرده‌ای سـیرابش کنـی. ایـن ویدئوی 
زدن شـاهرگ موبایل‌فـروش یـا آن یکی که بعـد از تجاوز سـرِ 
دختـرک را تـوی خرابه‌هـا پیـدا می‌کننـد بـا موهـای خاکـیِ 
نکبت‌گرفتـه کـه گیس‌هـای بلنـد و کشـیده‌اش تـوی دسـت 
مامور پلیس مشـت شـده‌اند. ردیفـی از تمام این‌ها در گوشـی 
جا خـوش کرده‌اند و آن چیـزی کـه درون تو بیدار شـده را آب 
می‌دهند. حیـوان مـاده‌ای کـه روز بـه روز بزرگ‌تر می‌شـود و 
دندان‌هـای کاملـی دارد. حـالا می‌خواهـد بـه خیابـان بـرود و 
وقتی پیدایشـان می‌کنی آرام از زیـر چادرت بیـرون بخزد یا از 
پناه بال شـالت، که آبی‌رنگ اسـت، بیـرون بیایـد و آرام گردن 

شـکارش را بگیـرد و بـه تاریکـی ببرد.
چیز زیـادی لازم نـداری؛ یـک سـرنگ باریک، بـا دوتـا آمپول 
که تـوی کیفت جـا می‌گیرند. سـراغ یخچـال مـی‌روی و برای 
احتیـاط یک آمپـول دیگـر هـم برمـی‌داری. بسـته قرص‌ها را 
بـاز می‌کنی و چهـار قـرص را در لوله خـودکارت جـا می‌دهی. 
کسـی بویی نمی‌برد کـه توی خـودکار به این شـیکی و ظرافت 
زنانـه‌ای کـه بـا لباس‌هایـت سـت شـده، مـرگ کمیـن کرده 
باشـد. یادداشـت‌های گوشـی را چـک می‌کنـی؛ عکس‌هـای 
سـوژه و آدرس‌هایی که زیـر آن نوشـته‌ای. دفترچه یادداشـت 
کوچکـت را ورق می‌زنـی. بـا حـروف و اعـدادی کـه کسـی 
نمی‌توانـد بخوانـد. با ایـن حسـاب اگر گیـر افتادی هم کسـی 
سـر درنمـی‌آورد کـه این‌هـا چـه نوشـته‌هایی اسـت و تـوی 
سـرت چه می‌گذشـته. راه‌هـای فـرارت را بـرای چندمیـن بار 
مـرور می‌کنی. کسـی نباید بـه یک دختـر جـوان خوش‌لباس 
و شـکننده شـک کند. گاهـی مانتـو، گاهی شـبیه بـه زن‌های 

خیابانـی و همیشـه یک شـکارچی...
ادامه دارد...
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دوازدهم خردادماه درگیری 2جوان 
در مغازه کبابی منجــر به قتل یکی 
از آن‌هــا شــد. هم‌زمان بــا تلاش 
کارآگاهــان پلیس آگاهــی که در 
نهایت به معرفی متهمان این پرونده 
ختم شد، جنایت مشابه دیگری در 
منطقه دهرود مشهد رخ داد و این‌بار 
نیز تیغ بران رفاقت، قلب جوانی بیست ساله 

را درید و جانش را گرفت.
اواخــر هفته گذشــته 2 برادر جــوان که 
متهم به قتل یکی از دوستانشــان در بولوار 
توس مشهد بودند، وقتی متوجه شدند در 
حلقه محاصره کارآگاهــان پلیس آگاهی 
خراسان‌رضوی، گرفتار شــده‌اند، خود را 

معرفی کردند.
zzاگر چاقو نمی‌زدم، مقتول مرا می‌کشت

با حضور متهمان پرونده قتل در کبابی، قاضی 

کاظم میرزایی، بازپرس‌جنایی دادســرای 
عمومی و انقلاب مشهد، پیگیری پرونده را 
آغاز کرد و از متهم اصلی خواســت تا آنچه 
در کبابی رخ داده را بازگو کند. متهم به قتل 
در اعترافاتی صریح ضمن پذیرفتن اتهامش 
اعلام کرد: »‌برای خوردن کباب به یک مغازه 
در بولوار توس رفتم. در آنجا یکی از دوستانم 
را دیدم که با هم مشــکل داشتیم و قبلا هم 
چند بار با یکدیگر درگیر شده بودیم. او وقتی 
مرا دید به من زل زده بود که شاکی شدم و 
همین موضوع موجب شد تا با هم دست‌به‌یقه 
شــویم. مالک کبابی که دید بــا هم درگیر 
شده‌ایم ما را از مغازه بیرون کرد، اما کل‌کل ما 
ادامه داشت و به او گفتم اگر راست می‌گویی 
بمان تا برگردم. من رفتــم دنبال برادرم و با 

هم به همانجا برگشتیم او هم دوستانش را 
خبر کرده بود. من و برادرم با »احســان.م« 
درگیر شدیم اما دوستان او وارد دعوا نشدند. 
من می‌ترسیدم که او مرا بکشد چون از من 
بزرگ‌تر بود، برای همین چاقو کشــیدم و 
می‌دانستم اگر نزنم او مرا خواهد زد، با چاقو 
ضربه‌ای به او زدم کــه روی زمین افتاد و ما 

فرار کردیم.«
با دســتور قاضی میرزایی تحقیقات درباره 
روشن شدن دیگر زوایای این پرونده ادامه 

دارد.
zzوقوع جنایت مشابه در دهرود

هم‌زمان بــا پیگیری این پرونده و روشــن 
شــدن موضوع و انگیــزه قتــل در کبابی 
پیگیری‌های پرونده جنایی دیگر در حوالی 

دهرود مشــهد توســط کارآگاهان پلیس 
آغاز شد.

در تحقیقــات این ماجرا  مشــخص شــد 
که مقتول براثر اصابت چاقــو به قلبش به 
بیمارستان منتقل شــده اما به علت شدت 

جراحات جان باخته است.
مأموران در پیگیری بعدی پرونده موفق به 
شناســایی هویت ضاربان شدند و در ادامه 
تحقیقات این افراد که تمــام راه‌های فرار 
را به روی خود بســته می‌دیدند نیز تسلیم 

قانون شدند.
بررســی‌های جنایی نشــان داد که قاتل و 
مقتول هر‌ دو بیست ســاله و با هم دوست 
بودند که پس از  یــک بگومگوی بچگانه با 

یکدیگر درگیر شده‌اند.

متهم به قتــل در اعترافاتش اعلام کرد که 
بعد از نــزاع محل را ترک کــرده و با اجیر 
کردن بــرادرش به محل برگشــته‌اند و در 

ادامه نزاع این اتفاق افتاده است.
براساس اظهارات شــاهدان متهم به قتل 
پس از بازگشت به صحنه نزاع، همین که از 
خودرو پیاده شده بدون هیچ زد و خوردی 
با چاقو ضربه‌ای به سینه مقتول زده است، 
ضربه‌ای که موجب مرگ این فرد شده است. 
اما متهم با رد این موضوع مدعی شــد که 
آن‌ها ابتدا با چوب به گردنش زده‌اند تا جایی 
که برای لحظاتی متوجــه آنچه پیرامونش 
رخ داده نشده است و بعد از آنکه می‌فهمد 

یکی چاقو خورده، از صحنه گریخته است.
در پی ادعاهای شاکی که برخلاف اظهارات 
شاهدان بود، قاضی میرزایی دستور پیگیری 
این پرونده تا روشن شدن ابهامات را صادر 
کرد و متهم به قتل و بــرادرش که در این 
درگیری نقش فعالی داشــته است، برای 

تحقیقات بیشتر راهی زندان شدند.

قتل، تاوان یک نگاه چپ
جزئیاتی جدید از 2 پرونده جنایی که از رفاقت آغاز شده بود

مهدی قرآنی
 � m.ghorani@shahraranews.ir

zzهمین امروز
فکرش را هم نمی‌کرد کارش بیخ پیدا کند.  از 
چند روز پیش اسمش سر زبان‌ها افتاده بود. 
برخی رسانه‌ها او را »مادر سنگدل« معرفی 
می‌کنند و بعضی‌ها هم نسبت »روانی« به 
او می‌دهند. آنچه از واکنش مردم پیداست 
بسیاری به خونش تشنه هستند. حدود 
2 میلیون نفر در فضای مجازی به صفحه 
اینستاگرام منتسب به او حمله کرده‌اند و 
هرآنچه بود را بارش کرده‌اند. برخی‌ها پای خبر 
دستگیری‌اش هم نظر داده‌اند و اشد مجازات 
او را از دستگاه قضایی خواستار شده‌اند. حالا 
نه تنها خبرش در رسانه‌های داخلی، بلکه 
تیتر یک بعضی از رسانه‌های خارجی هم 

شده است.  
با قرار قضایی و به دستور قاضی غلامی، دادیار 
شعبه 772  دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم 
فضای مجازی مشهد»مهلا« مادر جوانی که 
این روزها داستان کتک زدن فرزند خردسالش 
حسابی سر و صدا کرده، موقتا به زندان رفت 
و »بنیامین« پسر سه ساله‌اش هم در اختیار 
پدرش قرار گرفت. تحقیقات این پرونده اما 
همچنان ادامه دارد و پیگیری‌ها برای به دام 
انداختن »نوید« متهم دیگر این پرونده که  

مقیم فرانسه است ادامه دارد.
zzدیروز

اشک می‌ریخت و بی‌توجه به همه آن‌هایی 
که در دادسرای ناحیه 7 مشهد بودند گریه 
می‌کرد. با مامور زنی که همراهش بود وارد 
شعبه 772 دادیاری شد و مقابل قاضی غلامی 
نشست. سرش پایین بود و انگار نمی‌خواست 
با هیچ کس چشم در چشم شود. خودش را 
معرفی کرد: »مهلا هستم و 23 سال دارم. 
شانزده ساله بودم که ازدواج کردم. اکنون یک 

پسر سه ساله دارم«
اتهامش را قبول داشت و همه تقصیرها 
را مربوط به محرومیت و محدودیت‌هایی 
می‌دانست که از کودکی تا به امروز در 
زندگی‌اش ادامه داشته‌است. می‌خواست برای 

یک بار دیگر »بنیامین« را ببیند و از قاضی 
غلامی درخواست کرد تا بگذارد او را ببیند. 
ادعا کرد که »نوید« متهم دیگر این پرونده 
او را به بازی گرفته و حرمت و حیثیتش را  به 

باد داده است.
 می‌گفت بنیامین را کتک می‌زده و اشک 
می‌ریخته و مثل همه مادرهای دیگر نسبت به 
فرزندش عاطفه دارد و از ترس آبرویش به این 
عمل شوم تن داده است. می‌گفت که با پول 
یارانه‌ برای خودش گوشی هوشمند خریده و 
بعد هم به دام تلگرام و اینستاگرام افتاده است.

داستان زندگی‌اش را برای قاضی پرونده‌اش 
تعریف کرد و گفت: » محدود بودم و حق 
داشتن گوشی تلفن همراه را هم نداشتم. 
شوهرم وقتی فهمید با پول یارانه‌ برای خودم 
موبایل خریدم، خط و نشان ‌کشید که اگر 
در شبکه‌های اجتماعی عکسی از من ببیند 
چنین می‌کند و چنان. همان روزهای اولی 
که گوشی را خریدم در یکی از شبکه‌های 
اجتماعی با  نوید آشنا شدم. من رابطه‌ای با 
او نداشتم و بیشتر از گِله شکایت‌هایم برایش 
می‌گفتم. او هم از وضعیت زندگی‌اش می‌گفت 
که در فرانسه است. نمی‌دانم چه شد که آن 
شخصیت یکباره تبدیل به مردی دیو صفت 
شد. فیلم‌های کتک زدن بنیامین را برایش 
ارسال کردم و او هم همه تصاویر را در فضای 

مجازی منتشر و بی‌آبرویم کرد.«
مهلا ادامه داد: » با یکی از نرم افزارهای مجازی 
درخواست تماس تصویری‌اش را دیدم و به او 
پاسخ دادم. می‌خواستم هرچه زودتر به این 
تماس پایان بدهم که بنیامین مقابل دوربین 
گوشی آمد و برای نوید شکلک درآورد. به او 
برخورده بود برای همین از من خواست تا 
بنیامین را تنبیه کنم و من هم زیر بار حرفش 
نرفتم. همین هم باعث شد که تلفن را رویش 
قطع کنم. او پیش‌تر عکس‌هایم را از روی 
پروفایلم برداشته بود و چون داستان زندگی‌ام 
را می‌دانست و در جریان محدودیت‌هایم بود 
مرا تهدید کرد. نوید از من خواست تا بنیامین 
را کتک بزنم و فیلمش را برای او بفرستم در 
مقابل هم او از موضوع ارتباطم چیزی به همسر 
و خانواده‌ام نمی‌گوید. با دست‌های خودم پاره 

جگرم را کتک زدم و بعد هم فیلمش را برای 
او فرستادم. بعد از ششمین فیلم نوید از من 
خواست تا قاشق داغ کنم و اینگونه بنیامین 
را آزار بدهم. از کوره در رفتم و دیگر تن به 
این درخواستش ندادم. چند روز از این ماجرا 
گذشته بود که متوجه شدم به نام و مشخصات 
من یک صفحه در اینستاگرام باز کرده و همه 
فیلم‌هایی که از کتک زدن بنیامین برایش 
ارسال کردم را در آن صفحه منتشر کرده است«
مهلا به فشار روانی که این روزها بر او وارد 
می‌شود هم اشاره کرد و گفت: » مردم من 
را مقصر اصلی این ماجرا می‌دانند. در اخبار 
پیچیده است که من عمدا کودکم را آزار 
میدادم تا از این طریق برای خودم جذب 

مخاطب کنم و یا اینکه پولی گیرم بیاید.«    
zzمهلا« سلامت روانی دارد«

رئیس پلیس فتای خراسان رضوی که از همان 
ابتدا در جریان این پرونده قرار داشت روز گذشته 
به دیگر ابعاد این ماجرای کودک آزاری پرداخت 
و گفت: بنا بر دستور مقام قضایی تست‌های 
روانشناسی و معاینات بالینی از این مادر جوان 
گرفته شده که نتیجه آن‌ها نشان از سلامت کامل 
روانی این زن جوان دارد و اینکه در رسانه‌ها مطرح 

شده که او مشکل روانی دارد، صحیح نیست.

سرهنگ جواد جهانشیری بیان کرد: متهم 
مدعی است که تحت تاثیر و فشار روانی از سوی 
فردی که با او در فضای سایبری آشنا شده، 
قرار گرفته و این فرد غریبه از او خواسته تا با 
ارسال فیلم‌هایی از کتک زدن فرزند خردسالش 
او را در جمع آوری دنبال کننده در فضای 
مجازی همراهی کند تا از این طریق بتوانند آمار 
بازدیدکنندگان و دنبال شوندگان در شبکه 

اجتماعی اینستاگرام را افزایش دهند.
این مقام ارشد نظامی استان ادامه داد: متهم 
در اظهاراتش گفته است هربار که از سر اجبار 
فیلم کتک زدن پسر خردسالش را برای دیگر 
متهم این پرونده ارسال می‌کرده فرزندش را 
در آغوش می‌گرفته و گریه می‌کرده است. 
او به جای اینکه موضوع را به مرجع قضایی یا 
پلیس اطلاع بدهد هر بار تن به خواسته شوم 
مرد جوان می‌داده و همین موضوع هم امروز 

برایش دردسر ساز شده است.
zzنوید« شناسایی شده است«

دادیار شعبه 772 دادسرای عمومی و انقلاب 
ناحیه هفت مشهد هم در خصوص دیگر 
جزئیات این پرونده گفت: متهم روز جمعه 
ظرف کمتر از نیم ساعت در مشهد شناسایی و 
در منطقه جنوب غربی این شهر دستگیر شد.

قاضی مهدی غلامی در خصوص تصویر کارت 
بانکی متهم پرونده که در صفحه اینستاگرامی 
منتسب به او منتشر شده هم توضیح داد و 
بیان کرد: طبق ادعای این زن 23 ساله، او برای 
تأمین هزینه شارژ اینترنت تلفن همراهش 
تصویر کارت خود را برای دیگر متهم این 
پرونده که در خارج از کشور به سر‌می‌برد، 

ارسال کرده است.
قاضی این پرونده کودک آزاری با بیان این‌که   
دیگر متهم پرونده شناسایی و ردزنی شده 
است ادامه داد: دیگر متهم این پرونده هم با 
استفاده از اعتماد مادر جوان و اطلاعاتی که 
در اختیار داشته یک صفحه اینستاگرامی راه 
اندازی و همه فیلم‌های کودک آزاری این زن 
را منتشر می‌کند که همین موضوع موجی از 
اعتراضات کاربران فضای مجازی را به وجود 

می‌آورد.
قاضی غلامی به رسانه‌ها و گردانندگان 
شبکه‌های مجازی هم هشدار داد: تحقیقات 
این پرونده همچنان ادامه دارد و چنانچه رسانه 
یا فردی در شبکه اجتماعی خلاف آنچه در این 
پرونده هست را منتشر کند بر اساس قانون 
و بدون هیچ مماشاتی با فرد خاطی برخورد 

خواهد شد.

تهدید از راه دور،کودک‌آزاری درخانه
پرونده پرسر و صدای کودک آزاری مادر جوان در مشهد، روز گذشته با اظهارات متهم سمت و سوی تازه‌ای پیدا کرد
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  گوشی‌قاپ سریالی به کلانتری رفت
سیرجانی

در حال عبور از عرض خیابان بود کــه یک موتوری در حالی 
که خلاف جهت خودروها حرکت می‌کرد به او نزدیک شــد 
و تا به خودش آمد ترک‌نشین موتور گوشی‌اش را از دستش 

چنگ زد.
راکب موتور اما هول شده بود و همان‌طور خلاف جهت خیابان 
می‌تاخت که ناگهان صدای جیغ ترمز یک سمند شنیده شد و بعد هم 
سارقان بر زمین افتادند. مردم که شاهد این صحنه بودند بلافاصله 
دور گوشی‌قاپان حلقه زدند تا مانع از فرارشان بشوند که در این لحظه 
یکی از سارقان افشانه فلفل از جیبش درآورد و به سمت مردم پاشید. 
مردم که یارای مقابله با این سارقان را نداشتند به ناچار عقب کشیده 

و دزدان هم از این فرصت استفاده و فرار کردند.
وقتی پلیس در صحنه جرم حاضر شد که اثری از دزدان نبود. مأموران 
کلانتری سناباد با اســتفاده از مشــاهدات مال‌باخته چهره فرضی 
ترک‌نشین موتور را ترســیم و پس از استخراج تصاویر چند دوربین 

مداربسته رد این مرد جوان را زدند.
تحقیقات این پرونده ادامه داشــت تا اینکه متهم فراری به کلانتری 
ســناباد مراجعه و خودش را تســلیم قانون کرد. این مرد جوان در 
اظهاراتش به افسر تحقیق پرونده‌اش گفت که با همدستی دوستش 
تاکنون مرتکب 24 مورد گوشی قاپی در خیابان‌های دانشگاه، خیام، 

قره‌نی و کلاهدوز شده‌ است.
در این بین چند مال‌باخته هم به کلانتری مراجعه و ضمن شناسایی 
ســارق به دام افتاده شــکایت خود را علیه این فرد تنظیم کردند. 
شکات پرونده همگی بیان کرده‌اند که متهم ترک‌نشین یک دستگاه 
موتورسیکلت بوده که گوشی‌های تلفن همراهشــان را قاپیده و به 

همراه همدستش فرار کرده است.
به گفته فرمانده انتظامی مشهد تاکنون ده‌ها مال‌باخته به کلانتری 
سناباد مراجعه کرده‌اند و ضمن شناسایی متهم شکایت خود را علیه 

این مرد جوان تنظیم کرده‌اند.
ســرهنگ عباس صارمی ســاداتی ادامه داد: تحقیقات همکاران ما 
برای شناسایی و دســتگیری دیگر متهم این پرونده و مال‌خر اموال 

مسروقه ادامه دارد.

1شنبه
18  خــرداد 1399
 1441 شــوال   15
3121 شـــــماره 

موجود
تک‌سلولی
لامذهب

خراب
سرشب

قلب‌قرآن

خشمگین
نقاش
مونالیزا

دی
ن‌بن

خوا
ست
‌ا

درر
ه‌ف
شت
‌ر

ای
ده‌
ی‌غ

سبز
‌

چاره‌اندیشی‌ها
بیماری‌کلرا

مرز
سالن‌بزرگ
بندپای‌گزنده

سودای‌ناله
شکست‌نور
پهناور

حکایتگر
وعده‌ای
در‌رمضان

زینت‌ناخن
نماز

یک‌رکعتی

چاپار

خرابی
شنیدن

وتیه
لح‌ب
م

فصد
ماه‌سرد

متداول
معالجه

مورداعتماد

مسلمّ

مرطوب
انگلیسی8حرف

صوت‌ندا
قدم‌یکپا
اندر

سلاح
زیرخاکی

پایتخت

رجا
اسب

پشته‌خاک

منشعب‌از

وسط

پایتخت
معنوی

ایران‌زمین

کلمه
بیماری

تنگی‌نفس

انجام‌شده

آردکننده
گندم

رنگ‌مو
بازتاب
شده

متفاوت

آتشدان
نانوایی

از‌اقمار
مشتری

چندبار

هزار
کیلو

شفقت
ابزار
نقاشی

ویتنام‌قدیم

خوشبخت‌تر

صوت‌شادباش
اثرچربی
لبخند

خاک‌کوزه
بی‌حال

فلز‌هم‌جوش

قلب‌قرآن

پذیرایی
از‌میهمان

وتیه
لح‌ب
پایتختم

موسیقی مالامال
منشعب‌از

میدان‌ابوطالب
کاپیتان

تک‌یاخته

رد
مف

زایل‌کردن

سفیدآذری

مصباح

دستور
مصرف
دارو

اندیشه
شیطانی
از‌فروع‌دین

کیف‌انگلیسی
صوت‌شگفتی
شعله‌آتش

زیرکان
ایده‌آل

جزیره‌ای
ایرانی
رودک

دنی
دانش

پی

اب
وش
خ

ولد
ادو
ز

اک
ه‌خ

شت
پدرترکیپ

صندلی
راحتی

ناپسند
دربست
کارخانه

بالکن
وسایل

کشور
اورست
شاهزاده

سلطان

فستیوال
خطایی‌در
بسکتبال

یغ
تبل
ک‌

آدم
‌

ه‌ها
ند
شوی

‌از‌
وار
دش
‌

نوعی‌بازشکاری
پرواز

ناشنوا
دیرینه
حالا

پهلوانان

مبارز
اشاره
به‌دور

اثرچربی
گل‌و‌لای
ناشکر

ناراست
برنده‌نوبل

1946ادبیات

سخنان
بیهوده

شیشه‌نشکن
درخشندگی
فلزات

هم‌دارند
همگی

منطقه‌چین
واحد‌تنظیم
فنی‌سیما

مفرد
آگاه
مهربان

صندلی
اسب

برزن
لباس
صاف‌کن

ز و ی
ی ه حرف‌وو

ضمیر
انگلیسی

شعرها

ا ک ت
ق ا

د

ا
ر

س
ا

و ا
س ل و ت ا نن ا ر ف

ل ا

ا
ن د ا ه ج

پ

ای و ک س تن ر
ف ن ا ه ج وج

م ک ل

ن
ا ن

و

ن

س
ی

ل س

ر ر

ا ب ا ی ناما

ت

ک ن م

ر ی
ت

ر ط
باران‌اندک

ن

ل ی

ا

ا ر

نثر‌فرانسه
مبادرت ن

س

ج
ش د

د ن

ه

ل
ر

ن
ا م

کم

ا
خ

ا
ن

و

ر
ش

ت

ت و پ

ا

و

و

ا

م ک

گ
ه

ت
ا

دیرکرد
فاضلاب

پ

ا

ا
ب ا

ا
ن ک ن

و

لقب
مگنوس
بلهکارلسن

قا

ت
ل

ص
ع
ب

ش

شهری‌در
آذربایجان

میوه
تابستانی

دنی
دانش

پی

ترکی

ک ب ی
د

رس ب ی ل
ان ب ا ی ناما ل

پاسخ جدول 2944

shahr.puzzle@shahrara.com

طراح: محمدرضا علیزاده

29
45
ه: 
مار
ش
ل 
دو
ج

ـر
ــ
خب

یی
جنا

ن 
ستا

دا

ثه
اد
 ح
ط
 خ
ی
رو


